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ــى (604- 672 هـ. ق)، بزرگ ترين  مولانا جلال الدّين محمّد بلخ
ــرماية بزرگ انديشه هاى  ــترگ و س ــاعر ايرانى و از اركان س عارف ش
ــوب است. وى ماية مباهات ايرانيان سراسر  ناب و دقايق عرفان محس
ــى زبانان است. سخن دربارة مولانا در اين سطور قطعاً  دنيا، بويژه فارس
نخواهد گنجيد. آنچه در اينجا خواهد آمد، صرفاً بررسى رباعيات اوست 

و قطره اى است از درياى وجود وى. 
از آنجا كه مثنوى مولانا شهرتى عالمگير كسب نموده و بيشترين 
توجه از سوى صاحب نظران و محقّقان عرصة مولوى شناسى به مثنوى 
ــند  ــمس مورد پس ــده و طبعاً پس از آن، ديوان كبير يا كليّات ش او ش
ــيفتگان شده است، «رباعيات» مولانا در اين  خاطر و محبوب قلوب ش
ميان، شهرت و مقبوليّت چندانى در محافل ادب نيافته است. البته اين 
كم توجهى تا حدّى طبيعى به نظر مى آيد؛ زيرا مثنوى و غزليات مولانا- 
همان طور كه پيش از اين گفته شد – به اندازة كافى براى بشرِ خسته 
از مصائبِ پُردرد زندگى امروز، سخنان دل نشين و گفته هاى ناب انسانى 

داشته و ره گشاى بسيار خوبى محسوب است.
تعليمات اين دو اثر عزيز، بويژه مثنوى،  هنوز كه هنوز است، انديشه 
و خاطر خوانندگان جدّى را به خود مشغول داشته و اگر هم مولانا تنها 
همين مثنوى را به عالم انسانى عرضه مى داشت، باز همين اندازه كافى 
بود تا او را به عنوان بزرگ ترين معلمّ تعاليم عرفانى و انديشه ورز خطّة 
ــان آمد، مانع از ملاحظه و  ــاند. با وجود اين، آنچه به بي معرفت بشناس
تحليل رباعيات او نيست. مولانا قطعاً رباعياتى زيبا و تأمّل برانگيز سروده 
كه در بررسى خط سّير رباعى و تاريخ سرگذشت اين گونة شعر فارسى 

داخل گشته و بر قدر رباعى صوفيانه افزوده است.
ــناخت  ــى همه جانبه در رباعيات مولانا، به ش بى ترديد، يك بررس
كامل ترى منجر خواهد شد و ما در اين مقاله بر آنيم كه رباعيات او را بر 

مولوی، صوفی ترانه گو
بررسی رباعيات مولانا و جايگاه آن در شعر فارسی

محمدرضا شعبانى*

چكيده
ــا جلال الدّين محمّد بلخى (-604 672 هـ. ق)، بزرگ ترين  مولان
عارف شاعر ايرانى و از اركان سترگ و سرماية بزرگ انديشه هاى 
ــت. وى ماية مباهات ايرانيان  ــوب اس ناب و دقايق عرفان محس
ــخن دربارة مولانا در  ــى زبانان است. س ــر دنيا، بويژه فارس سراس
ــطور قطعاً نخواهد گنجيد. آنچه در اينجا خواهد آمد، صرفاً  اين س
ــت از درياى وجود وى.  ــت و قطره اى اس ــى رباعيات اوس بررس
ــت رباعيات مولانا را از نظر مضمون آنها  ــيده اس ــنده كوش نويس

مطالعه كند. 
واژه هاى كليدى: مولوى، رباعى.
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اساس موضوع تحليل كنيم و جايگاه اين نوع شعر مولانا را در كنار آثار 
مشهورتر وى نشان دهيم و بگوييم كه رباعيات او قطعاً كمكى شايان 

به رباعى شناسى مى كند.
رباعى و بيان مضامين عمدة آن در شعر فارسى

ــت كه اختراع  ــى اس ــعر فارس «رباعى» يكى از گونه هاى كهن ش
ــده است  ــط ايرانيان نهاده ش آن، بنا به نظر جمهور صاحب نظران توس
ــفى، عاشقانه، عارفانه و پندآموز  و معمولاً در موضوعات حكمى، فلس

سروده شده است.
ــتق شده  لفظ «رباعى» از «رباع»، يعنى چهارگان، چهار چهار، مش
و به هر چيزى كه شامل چهار جزء باشد، اطلاق مى شود. رباعى با ياء 
نسبت، يعنى شعرى كه داراى چهار مصراع است، در قديم به اسم هايى 
جز رباعى خوانده مى شده است؛ از اين قبيلِ «ترانه»، «دو بيتى» (كشّاف 
ــى: 151)، «چهاردانه/  ــت و صناعات ادب ــون: 842؛ فنون بلاغ ــات الفن اصطلاح
چاردانه»، «چهارخانه» و «بيت». گرچه امروزه «ترانه» معناى مجازى 
يافته و معناى ديگرى را شامل مى شود كه مترادف «تصنيف» است و 
مربوط به موسيقى مى شود1. لفظ «ترانه» ريشه اى اوستايى دارد، مأخوذ 
ــبت به  از «TAURUNA»، به معنى خرد و تر و تازه؛ از اين نظر، نس
لفظ «رباعى» (QUATRAIN)، كه بيشتر ناظر بر تعداد مصراع هاى 
اين شعر است، پيشينه اى قديم تر دارد و به قول دكتر كامگار پارسى، «از 
بررسى هايى كه انجام گرديده، دانسته شده كه واژة ترانه پيشينه اى بس 
دراز دارد و تا زمان ساسانيان كشيده مى شود. امّا واژة رباعى در نيمة قرن 

سوم شايد پديد آمده باشد»(كامگار پارسى، 1372: 59).
فرّخى سيستانى گويد: 

از دلارامى و نغزى چو غزل هاى شهيد    
وز دلاويزى و خوبى چون ترانه بوطلب

حكيم نظامى در هفت پيكر لفظ ترانه را در هر دو معنى به كار برده 
ــت؛ ابتدا به معنى «جوان خوش صورت و تازه» و ديگرى به معنى  اس

«سرود و موسيقى» و احتمالاً «رباعى ملحون»:
مطرب آمد، روانه شد ساقى     

شد طرب را بهانه در باقى   
هر نسفته دُرى، دُرى مى سفت       

هر ترانه، ترانه اى مى گفت
رقص ميدان گشاد و دايره بست        

پر درآمد به پاى و پويه به دست (كليّات ديوان حكيم نظامى گنجه اى،     : 703)
به لفظ «ترانه» در اين رباعى منسوب به اوحدالدّين كرمانى (561- 

635 هـ. ق) مى توان اشاره نمود: 
مدهوش تو را ترانه اى بس باشد   

سوداى تو را بهانه اى بس باشد
در كشتن من چه مى كشد چشم تو تير؟  

ــد (اوحدالدّين كرمانى، 1366: 267، 1411،  ــر تازيانه اى بس باش ما را س
 (1479

در اين خصوص شاهد مثال بسيار است، كه جهت طولانى نشدن 
ــود. در ضمن، صادق هدايت يكى از  بحث، از ذكر آنها خوددارى مى ش
ــه خيّام دارد، تحت عنوان ترانه هاى خيام در  آثارش را كه اختصاص ب

ــال 1313 هـ. ش/ 1934 م منتشر كرد. او هم به جاى لفظ رباعى،  س
ترانه را برگزيده است (پارسى نژاد، 1380: 484).

ــعرى،  دربارة رباعى، به لحاظ مضمون بايد گفت اين نوع قالب ش
سهمى عمده در فرهنگ ادبى ما داشته؛ چرا كه بسيارى از خواسته ها، 
آمال، آرزوها و لحظه هاى فكرى خاص و جالب در اين نوع شعر نهفته 
ــاعرى پيشه نداشته اند يا شعر به  ــت و توسط شاعرانى كه صرفاً ش اس
ــان بوده، مورد استفاده واقع مى شده است؛   عنوان ابزارى در كنار كارش

همچون صوفيان و حكيمان.
از اين منظر، رباعى جلوه گاه هنر و بيان هنرى بسيارى از چيزهاست 
و بسيارى از احساسات ناب را در چهار مصراع شعرى مى توان جاى داد. 
بدين شكل، خوب بودن رباعى در جامع بودن آن است. رباعيات اصيل 
حكيم خيّام نيشابورى (متوفّى به سال 517 هـ. ق)، مَثل اعلاى مدّعاى 
ــى رباعى، بنا به عواملى - از جمله: كوتاهى رباعى،  ــت. اثربخش ماس
بديهه گويى (شميسا، 1374: 49) ، اثرگذارى سريع آن در اذهان شنوندگان 
ــتن موسيقى دلچسب و گوش نواز - سبب استفادة  و خوانندگان و داش
ــيله اى  ــماع عارفانه، به عنوان وس جدّى از آن در محافل صوفيانه و س
ــتند لحظه هاى ناب و ظرايف خاص زبانى شان را در  كه با آن مى توانس
محمل رباعى پياده سازند و لحظه يا لحظاتى تسكين روحى و جسمى 
ــت  ــى رباعى تا آنجاس يابند، گرديد.  به قول صاحب المعجم، اثربخش
ــته، زاهد و فاسق را در آن  ــعوف اين شعر گش كه «عالم و عامى، مش
نصيب، صالح و طالع را بدان رغبت» (شمس قيس رازى، 1373: 120) است 
و «كژطبعانى كه نظم از نثر نشناسند و از وزن و ضرب خبر ندارند، به 
ــيقار و نحيق  بهانة ترانه در رقص آيند. مرده دلانى كه ميان لحن موس
ــگ چنگ، به هزار  ــرق نكنند و از لذّت بان ــگ خر) ف ــار (آواز و بان حم
فرسنگ دور باشند، بر دوبيتى جان بدهند. بسا دختر خانه كه بر هوس 
ترانه، در و ديوار خانة عصمت خود در هم شكست؛ بسا ستّى (بانو، به 
عنوان احترام به زن خطاب كنند.) كه بر عشق دوبيتى، تار و پود پيراهن 

عفّت خويش بر هم شكست ...» (همان).
ــمس قيس رازى، تأثير  ــاهده مى كنيم كه صاحب المعجم، ش مش
شگرف و فراوانِ خواندن و شنيدن رباعى و ترانه بر عامى و عالم، زاهد 
و فاسق، حتّى دختر و زن خانه را چگونه بيان كرده است. شايد در بادىِ 
امر، سخن او كمى مبالغه آميز جلوه كند؛ امّا حقيقت مطلب و لبّ كلام 
همان است؛ زيرا رباعى يكى از قالب هاى شعر غنايى محسوب مى شود 
كه در طول عمر زبان و ادبيات فارسى، بهترين و جالب ترين لحظه هاى 
شخصى، فكرى و احساسى را در خود جاى داده است. در ثانى، رباعى 
ــعرى، امّا پر  ــعر «فرد»،  كوتاه ترين قالب ش در چهار مصراع، بعد از ش
محتواترين نوع آن است. چه بسا سخنان ماندنى و خاطره برانگيز را در 
خود جاى داده است، كه با بهترين قالب هاى شعر فارسى، پهلو مى زند. 
به عنوان نمونه، در رباعى زير از مولوى - يكى از معروف ترين رباعيات 
او- سير تحوّل و حال و كار او با شمس تبريزى كاملاً روشن بيان شده 
و در عين حال، اين رباعى حسب حال تمام عمر، بويژه انقلاب فكرى 
مولوى بعد از آشنايى با مراد خويش، شمس (سال 642 هـ. ق)، است:

زاهد بودم، ترانه گويم كردى   
سرفتنة بزم و باده جويم كردى
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سجّاده نشينِ باوقارم ديدى   
ــودكان كويم كردى (جلال الدين بلخى، 1363: ج 8، ص 289،  بازيچة ك

ش 1716) 
ــعر و سرودن آن، كار چندان سهل و آسانى  پرداختن به اين نوع ش
ــت و همان گونه كه گفتيم، رباعى فوق، يك رباعى كاملاً جامع  نيس
ــت؛ زيرا شاعر معمولاً در مصراع  اوّل و دوم، مطلب اساسى را بيان  اس
مى كند و در مصراع سوم و چهارم به نتيجه گيرى مى پردازد، يا آنچه كه 
ــخ گويد، در اين دو مصراع به پايان مى برد. در اين باره  مى خواهد پاس

بيتى از صائب تبريزى مؤيّد اين مطلب است:
از رباعى بيت آخر مى زند ناخن به دل      

خطّ پشت لب به چشم ما ز ابرو مى زند (شميسا، 1370: 332) 
ــباهت به قضاياى منطقى نيست، كه با چيدن صغرا و  و اين بى ش
كبراى منطقى، سرانجام به يك نتيجة اساسى منجر خواهد شد. «رباعى 
در چهارچوب بنيان خود، بى شباهت به صورت قضيه اى منطقى نيست» 

(هشترودى، 1342: 305).
«رباعى» در بيان انديشه هاى حكيمانه  - مانند رباعى هاى اصيل 
ــاخص ترين گونة شعرى است و  ــفى، ش خيّام - و حكمت آميز و فلس
همچنين استفادة رباعى در محافل صوفيانه و سماع عارفانه، با توجه به 
آنكه رباعى شعر كوتاه و شعر لحظه اى است، با حالات دفعى صوفيان 
ــايد بتوان پل ارتباطى استفادة صوفيان از رباعى و  ــب است و ش متناس
حالاتى كه در مراسم سماع به آنان دست مى داده است را تنها در آنى 
ــت وجو كرد  و لحظه اى بودن، بويژه بر بديهه گويى و فرم رباعى، جس

(رباعيات مولانا جلال).
نخستين زهّاد و صوفيان در تاريخ ادب فارسى ما، بيشترين توجه را 
به «رباعى» معطوف داشته اند؛ بويژه در هنگام وعظ، تذكير و سخنرانى 
در محافل، از رباعى در بيان مضامين صوفيانه سود جسته اند و يكى از 
ــده است نام گويندگان اكثر اين رباعيات ناشناخته  عواملى كه باعث ش
ــوى صوفيان و اهل ذوق متصوّفه  بماند، همين خواندن رباعيات از س
بوده است؛ تا آنجا كه رباعى نزد اين طايفه (صوفيه صاحب ذوق) جنبة 

تقّدس داشته است (شميسا، 1374: 49؛ سرّامى، 1384: 143).
بيشترين حجم رباعى پردازى، به لحاظ كمّيت، از آنِ عارفان شاعر 
است. اين عرفا به رباعى علاقة فراوانى داشتند. عطّار (540-618 هـ. 
ق) مختارنامة خود را با بيش از 2000 رباعى گردآورى كرده و بعد از او، 
مولوى بيشتر از 1900 رباعى داشته است (اگرچه تعدادى از اين رباعيات 
ــوب به ديگران است و قطعاً از مولوى نيست). اوحدالدّين كرمانى  منس

(61-635 هـ. ق) بيش از 1800 رباعى گرد آورده است. 

ــم دارد: 1.  با اين اوصاف، رباعى به اعتبار مضمون و محتوا، 4 قس
ــقانه و غنايى، 2. رباعيات صوفيانه و عرفانى، 3. رباعيات  رباعيات عاش
ــا،  ــفى و حكمى، 4. رباعيات پندآموز (موحّد،  1374: 544- 545؛ شميس فلس

.(333 -332 :1370
عصر طلايى رباعى (دورة سلاجقه)

اگرچه رباعى از عصر سامانيان در ديوان شاعران موجود است و دورة 
سامانى و غزنوى (قرن هاى 4 و 5 هـ. ق)، دوران تكوين و شكل گيرى 
رباعى است، رباعيات اين دوره بيشتر عاشقانه و به سبك خراسانى (قرن 
4 هـ. ق) است؛ پس از آن، در مضامين عارفانه و صوفيانه قرار مى گيرد. 
در اين عصر، زمينه و زمانه آماده گشته است تا رباعى در مسير حكمت 
و فلسفه قرار گيرد. ظهور خيام، نشانة اوج و اعتلاى كامل رباعى در شعر 
فارسى اين دوره (قرن 5 و6 هـ. ق) است. با وجود اين، در عصر سلاجقه 
است كه رباعى در تمامى موضوعات به اوج خود - چه به لحاظ كمّى 

و چه به لحاظ كيفى - نايل مى شود.
عصر سلاجقه به «عصر طلايى رباعى» موسوم است (شروانى،  1366: 
ــكوفايى كامل و تمام عيار رباعى در پهنة زبان و  40). اين دوره، دورة ش
ادب فارسى است. ظهور رباعيات خيّام و جاافتادگى كامل آن و از بين 
رفتن نسبى قصيده، تقليد و نظيره گويى شاعران از رباعيّات خيّام و اينكه 
رباعى در هر ديوان شعرى حضورى چشمگير دارد، بيانگر جلوه هاى بارز 
رباعى در اين دوران است و بهترين شاهكارهاى رباعى در اين دوران، 
چه در مضامين حكمى و فلسفى، چه در موضوعات اجتماعى و چه در 

مضامين عرفانى، به ظهور رسيد.
بنا به گفتة دكتر محمدامين رياحى، « در قرن هاى ششم و هفتم، 
در عصر سلجوقى و خوارزمشاهى، كه شعر فارسى جا افتاده بود و كاربرد 
قالب هاى گوناگون شعرى مورد آزمايش قرار گرفته بود، به اين نتيجه 
ــتر با نيازهاى ادبى جامعه سازگار است.  ــيده بوده اند كه رباعى بيش رس
عوفى در لباب الالباب در ذكر بيشتر شاعران تصريح دارد كه تنها رباعى 

مى سروده اند» (همان).     
بررسى مضامين رباعيات مولانا 

مولانا جلال الدّين محمّد بلخى (604 -672 هـ. ق)، برجسته ترين و 
مشهورترين شاعر بلندآوازة عرفانى قرن هفتم است. جزء هشتم كليّات 
ــوب به  ــمس او، اختصاص به رباعى دارد، كه با قيد «رباعيات منس ش
ــده است. تعداد رباعيات او 1983 رباعى است2. به  مولانا» گردآورى ش
اين ترتيب، مولوى بعد از عطّار – به اعتبار تعداد رباعى – بزرگ ترين 

رباعى سراست.
تمامى 1983 رباعى مولانا، مطمئناً از او نيست و در نسبت پاره اى از 
آنها ترديد است. قبل از ورود به مبحث رباعيات او بايد گفت آيا مى توان 

حدس زد كه اين نوع اشعار محصول چه دوره اى از زندگى اوست؟
به لحاظ قراين سبكى، مى توان حدس زد كه رباعيات منسوب بدو، 
ــد. البته مسلمّ  محصول دوران پختگى و وصول او به جادة عرفان باش
ــمس تبريزى، يعنى در  ــنايى با ش ــت كه مولانا پس از ديدار و آش اس
ــعر گفتن، آن هم به طرز جدّى و به مثابة يك نياز  ــالى، به ش ميان س
روحى براى خود و مريدانش (گلپينارلى، 1375: 407)، پرداخته است. در اين 

خصوص، در فيه مافيه اين چنين آمده است:
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«مرا خويى است كه نخواهم كه هيچ دلى از من آزرده شود. اينك 
ــماع بر من مى زنند و بعضى ياران ايشان را منع  جماعتى خود را در س
ــى را  ــرا آن خوش نمى آيد و صد بار گفته ام براى من كس مى كنند. م
ــه آن راضى ام. آخر من تا اين حد دلدارم كه اين  چيزى مگوييد؛ من ب
ياران كه به نزد من مى آيند، از بيم آنكه ملول نشوند، شعرى مى گويم تا 
به آن مشغول شوند و اگرنه، من از كجا، شعر از كجا! واالله كه من از شعر 
بيزارم و پيش من از اين بتر چيزى نيست... چه توانم كردن؟ در ولايت 
و قوم ما، از شاعرى ننگ تر كارى نبود. ما اگر در آن ولايت مى مانديم، 
موافق طبع ايشان مى زيستيم و آن مى ورزيديم كه ايشان خواستندى؛ 
مثل درس گفتن و تصنيف كتب و تذكير و وعظ گفتن و زهد و عمل 

ظاهر ورزيدن ...» (جلا ل الدين محمد بلخى، 1378: 74).
ــت كه در ديار پدر مولانا، شعر  ــخنان به خوبى روشن اس از اين س
گفتن تا حدّى خلاف عمل ظاهر و وعظ و خطابه و تذكير تلقّى مى شده 

است. 
روى ديگر سخن مولانا در فيه مافيه متوجه مريدان اوست؛ زيرا شعر 
و ترنمّ و موسيقى، البته هم در نفوس او و هم مخاطبانش اثرى تزكيه وار 

داشته و سبب تلطيف روحى آنان بوده است.
در هر حال، با توجه به داشتنِ احاطة فوق العاده در سنّت ادبى پيش 
از خود و مطالعة ديوان هاى شاعران سترگ پيش از خود، چون سنايى 
ــى، 1375: 415)، جاى هيچ ترديدى باقى نمى ماند كه او  و عطّار (گلپينارل
ــن همه مواريث فكرى و فرهنگى، حتّى علوم مختلف زمان خود، را  اي
ــعر درآورده است و همة اينها به مدد آشنايى او با شمس  در خدمت ش
بوده كه ابيات او را چنين رنگارنگ و زنده و پُر شور و حال نموده است.

ــوب به مولانا محصول دوران  همان طور كه گفتيم،  رباعيات منس
ــت. اما، اوّلاً نمى توان  پختگى و وصول او به جادة عرفان و تصوّف اس
گفت تمامى اين رباعيات از خود مولاناست. ثانياً، نمى توان همگى آنها 
ــمس دانست؛ چرا كه احتمالاً  ــيفتگى وى به ش را مربوط به دوران ش
ــون او در ميان مريدان و  ــات در مجالس گوناگ ــيارى از اين رباعي بس
ــت و دوستداران مولانا  ــاگردان و علاقه مندانش بر زبان او رفته اس ش
ــام او ثبت كرده اند  ــا را – به جهت علاقه و ارادت – به ن ــى آنه همگ

(جلال الدين بلخى،  1363: ص الف). 
مولوى به كسانى چون سنايى و عطّار، علاقة فراوان داشته و برخى 
ــان را در  ــتان ها و حكايات و قصص مندرج در مثنوى هاى ايش از داس
ــكال مختلف آورده است و علاوه بر آنها، آثار ديگر  مثنوى خود به اش
ــاعران را كاويده بوده است. گاهى هر رباعى اى را كه به مذاق خود  ش
نزديك مى ديد، با اندك تغيير و دست كارى در يك مصراع و گاهى يك 
بيت و حتى شكل كلمات آن، در مجالس سماع و بزم و وجد و حال، بر 
زبان مى راند و مريدان آن رباعى را به نام مولانا مى نوشتند. اين مسئله 
در ميان مريدان مولانا مرسوم بوده است؛ البته اين جريان دست كارى و 
تغيير در عبارات يك رباعى، مربوط به تمامى رباعيات مندرج در ديوان 

كبير او نيست. مثلاً رباعى زير:
آن كس كه ز چرخ نيم نانى دارد                             

وز هر مقام آشيانى دارد
نى طالب كس بود، نه مطلوب كسى                       

گو شاد بزى، كه خوش جهانى دارد!    
ــمارة 506 در ديوان كبير مولانا مندرج است؛ در  رباعى فوق به ش

حالى كه اصل آن از عزيزالدّين طغرايى است3:
آن كو به سلامت است و نانى دارد      

وز بهر نشست آشيانى دارد 
نه خادم كس بود، نه مخدوم كسى         

گو شاد بزى، كه خوش جهانى دارد (جلال الدين بلخى، 1363: ص 115، 
ش 65) 

رباعى زير، كه بسيار مشهورتر از رباعى بالاست، مصداق بارزى بر 
اين مدّعاست:

شمعى ست دل مرد، برافروختنى       
چاكى ست ز هجر دوست، بردوختنى
اى بى خبر از ساختن و سوختنى      

عشق آمدنى بوَُد نه آموختنى (همان: ش 1881).
مولانا كلماتى در اصل رباعى افزوده است كه مطابق مذاق و وجه 
و حال سماع درآيد؛ تركيباتى نظيرِ «چاكى ز هجر دوست بردوختنى»، 
ــاختن». اگرچه اصل رباعى از  ــرد برافروختنى»، «بى خبر از س «دل م
حكيم سنايى است و سنايى هم به اين طايفه (تصوف) تعلقّ دارد؛ امّا 
محتواى رباعى، صرف نظر از وزن و شكل آن، تغيير كرده است. رباعى 

سنايى چنين است:
گفتى كه ز بهر مجلس افروختنى 
در عشق چه لفظ هاست اندوختنى!
اى بى خبر از سوخته و سوختنى 

ــق آمدنى بوَُد، نه آموختنى! (ص 199/ ش 693/ در  نزهة المجالس  عش
به نام سنايى است) 

البته موارد مشابه رباعيات فوق در ديوان كبير مولانا موجود است كه 
ما جهت اختصار، فقط بدانها اكتفا كرديم.

نكتة ديگر آنكه رباعيات مولانا به هيچ فصل بندى و عنوانى مزيّن 
ــت؛ در حالى كه در رباعيات عطّار (مختارنامه) و اوحدالدّين  ــده اس نش
ــوع موضوع و محتوا طبقه بندى  ــاس ن كرمانى (ديوان رباعيات) بر اس
ــت بر آنكه رباعيات مولانا صرفاً  ــده اند و اين، خود دليل ديگرى اس ش
ــته اند، بى آنكه  ــده و احياناً مريدان، آنها را از مولوى دانس جمع آورى ش
ــد. البته تنها ترتيب  ــده باش ــب خاصّ موضوعى در آنها لحاظ ش ترتي
ــى در قافيه هاست  رباعيات مولانا، رعايت ترتيب حروف هجاى فارس

(جلال الدين بلخى،  1363: ص الف). 
بنا بر آنچه از مطالعة ديوان كبير، بخش رباعيات منسوب به مولوى 
حاصل مى شود، رباعيات او در موضوعات فرعى چندى، از قبيلِ رباعيات 
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ــت،  ــروده اس ــمس س لطيف و نكته ياب حكمى، رباعياتى كه براى ش
رباعيات قلندرانه، فلسفى - اگرچه تعداد اين رباعيات چندان نيست -، 
ــماع، رباعيات اخلاقى، رباعيات با بادة عرفانى  رباعيات در خصوص س
ــه آن، رباعيات دينى و  ــبيه ب و معنوى، رباعيات خمريّات عرفانى و ش
مذهبى - اگرچه تعداد آنها چندان نيست - و حتى يك رباعى با الفاظ 
ــه مورد رباعى ناقص تك بيتى و يك رباعى  زننده و ركيك و دو - س

طنز (به شمارة 935) موجود است.
از موضوعات فرعىِ گفته شده، رباعيات لطيف و نكته ياب و آنهايى 
كه مى توان استنباط كرد كه براى شمس سروده و در غياب هميشگى 
ــت، و همچنين رباعيات  ــاخته و پرداخته اس ــمس الدّين تبريزى س ش

عرفانى، بيشترين حجم كمّى و كيفى اين رباعيات را تشكيل مى دهد.
ــم مى خورد كه با سبك فكرى  در اين ميان، رباعياتى هم به چش
مولانا تناسبى ندارد و به همان دلايل گفته شده در سطور پيشين، بعيد 
است از ذهن جوشان و موّاج او تراوش كرده باشد. اين رباعيات، يا بسيار 
كمتر از شأن لحن مولاناست و يا گاهى بوى انديشه هاى خيّامى داده و 
گاهى حتى بى مزه و به قول اهل ادب،  جزو اشعار بارد محسوب است. 

در اينجا به يكى - دو مورد اشاره اى خواهد شد:
ــمارة 755 منسوب به خيّام است و اصلاً با سبك  رباعى زير به ش
ــترى در ردّ اين رباعى به  مولانا هم خوانى ندارد و نيازى به دلايل بيش

مولانا ندارد:
گويند كه فردوس برين خواهد بود                        

آنجا مىِ ناب و حور عين خواهد بود      
پس ما مى و معشوق به كف مى داريم                         

چون عاقبت كار همين خواهد بود4
ــمارة رباعيات چندى كه  جهت عدم تطويلِ كلام، فقط به ذكر ش
منسوب به خيّام است و در ديوان كبير به نام مولاناست اكتفا مى كنيم:  

شماره هاى 506/ 521/ 1579/1303/.
ــماره هاى 79 و 166، با  ــته اى ديگر از اين رباعيات، از قبيل ش دس
انديشة هفتاد و دو ملتّى بودن مولانا هم خوانى ندارد. شمارة 659 رباعى 
ــت. شمارة 1075 با  ــمارة 772 رباعى بى مزه اى اس چندانى نيست. ش
روحيّه و خلق و خوى متعالى مولانا اصلاً هيچ تناسبى ندارد. شمارة 38 
ــة عرفانى او تطبيق ندارد. و بسيارى رباعى ديگر كه به لحاظ  با انديش
مضمون و محتوا، لايق شعر و انديشة سترگ مولانا نيست و از ساحت 

ذهن و زبان مولانا سخت دور است.
ــم  ــة رباعيّات مولانا، البته رباعى هاى تكرارى به چش در مجموع
ــت كارى، به رباعى ديگرى  مى خورد كه گاهى با اندك اختلاف و دس
درآمده است. اين رباعياتِ مكرّر، تا آنجا كه نگارنده ملاحظه كرد، 12 

تا 15 است. 
ــن» دو بار مكرّر  ــا لفظ «صلاح دي ــمارة 437 ب ــك رباعى به ش ي
ــت و همچنان كه استاد بديع الزمان فروزانفر آورده اند (ص 74  آمده اس
زيرنويس متن)، اين رباعى بنا به نقل مناقب العارفين، جهت اعتذار ميان 
سلطان ولد، فرزند مولانا، با همسر اوست. مولانا در اين رباعى «كراكا» 
ــوهر را  ــت كدورت ميان زن و ش ــته اس را با پوزش فراخوانده و خواس
برطرف نمايد و در ضمن، تلميحاً با ذكر نام صلاح الدّين زركوب رباعى 

خود را مزيّن ساخته است:
انوار «صلاح دين» برانگيخته باد    

در ديده و جان عاشقان ريخته باد 
هر جان كه لطيف گشت و از لطف گذشت   

با خاك «صلاح دين» درآميخته باد!
ــتة  ــت. موضوع عمدة اين دس تعدادى از رباعيات مولانا عربى اس
ــولاً در خصوص فقر صوفى و يا  ــت و معم رباعيات عربى، عرفانى اس
دربارة شيفتگى شمس بيان شده است. تعداد اين رباعيات 21 عدد است.

رباعى شمارة 1450 يك رباعى مستزاد است به شكل زير: 
كارى ست عجيب  در بهر كرم، حرص و حسد پيمودن  

وانگه ز حبيب  زين آب خوشى ز همدگر بر بودن 
اى مرد لبيب  ماهى ننهد آب ذخيره هرگز  

در جاى غريب  چون بى دريا هيچ نخواهد بودن  
اگر اين رباعى مستزاد از مولانا باشد طبعاً شايد كهن ترين اين نوع 

رباعى باشد5. 
مولانا در تعدادى از رباعيات، تلميحاً نام شمس تبريزى را ذكر كرده، 
كه بدين لحاظ حائز اهميت است؛ زيرا اين امر نشان دهندة آن است كه 
حتى در قالب رباعى، ياد و خاطرة شمس تبريزى، مولانا را رها نكرده و 

خط سّير فكرى مرادش ردّپايش را در رباعى كشانده است:
زاهد بودم، ترانه گويم كردى       

سرفتنة بزم و باده جويم كردى 
سجّاده نشين باوقارم ديدى        

بازيچة كودكان كويم كردى! (شمارة 1716) 
من ذرّه بدُم، ز كوه بيشم كردى 

پس مانده بدُم، از همه پيشم كردى  
درمان دل خراب و ريشم كردى     تانهافراوان داشته و و عطّار، علاقة چون سنايى مولوى به كسانى  ا از خ

مولوى به كسانى چون سنايى و عطّار، 
علاقة فراوان داشته و برخى از داستان ها 
و حكايات و قصص مندرج در مثنوى هاى 
ايشان را در مثنوى خود به اشكال مختلف 
آورده است و علاوه بر آنها، آثار ديگر 
شاعران را كاويده بوده است. گاهى هر 
رباعى اى را كه به مذاق خود نزديك مى ديد، 
با اندك تغيير و دست كارى در يك مصراع و 
گاهى يك بيت و حتى شكل كلمات آن، در 
مجالس سماع و بزم و وجد و حال، بر زبان 
مى راند و مريدان آن رباعى را به نام مولانا 
مى نوشتند. اين مسئله در ميان مريدان 
مولانا مرسوم بوده است
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سرمستك و دستك زن خويشم كردى (شمارة 1709) 
از عشق تو هر طرف يكى شب خيزى 

شب گشته ز زلفين تو عنبربيزى
نقّاش ازل نقش كند هر طرفى       

از بهر قرار دل من «تبريزى» (شمارة 1804) 
ــمس تبريزى  ــى زير، آيا مراد گوينده از «دلبر بدخوى» ش در رباع

نيست؟
يا رب، تو يكى يار جفاكارش ده              

يك «دلبر بدخوى» جگرخوارش ده  
تا بشناسد كه عاشقان در چه غمند             

عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده (شمارة 1602)
بايد گفت اگر در سرودن مثنوى و غزليات شمس، توجه مولانا به 
ــمس عينيّت تام دارد، همين توجه و عنايت به شمس تبريزى- كه  ش
يكى از ويژگى هاى سبكى مولانا در اين دو آثار است- در رباعيات وى 

كاملاً ملحوظ است. مى توان گفت 
بسيارى از رباعيات مندرج در ديوان 
كبير (جزو هشتم) مولانا اختصاص 
ــمس» دارد و ساية افكار او  به «ش
ــت و  ــات مولانا حتمى اس در رباعي
نمى توان آن را ناديده گرفت؛ با اين 
ــات او - كه كم  ــال، برخى رباعي ح
هم نيست- غيرمستقيم و با قراين 
سبك شناختى، نشان از توجه او به 
ــت. در اين باره يكى از  ــمس اس ش
صاحب نظران آورده است: «زندگى 
غريب او با شمس تبريزى (و بعدها 

ــاس وجوه سبكى در آثار اوست و باعث شده  با صلاح الدّين چلبى)، اس
ــان نور باشد؛ مثلاً از آنجا  ــت كه منظومة فكرى مولانا، در كهكش اس
ــمنان او «دشمن خورشيدند»،  ــمس تبريزى خورشيد است، دش كه ش
ــرى، جز در مولانا، در آثار كس ديگرى  كه گمان نمى كنم چنين تعبي

آمده باشد:
كى گفت كه آن زندة جاويد بمرد       

كه گفت كه آفتاب اوميد بمرد
آن «دشمن خورشيد» برآمد بر بام  

دو چشم ببست، گفت «خورشيد» بمرد (شميسا، 1382: 231) 
در هر حال، رباعياتى كه تلميحاً و تلويحاً يادآور شمس تبريزى است 
و گاهى با واژه هاى خورشيد به ياد او مى افتد و يا جز آن، بخش مهمى 

از رباعيات مولاناست (همان: 236)6. 
ــائل  ــماع» و مس بخش ديگرى از رباعيات مولانا در خصوص «س
ــات را در محافل  ــوح مى دانيم برخى رباعي ــت. به وض مربوط بدان اس
ــم سماع و قوّالى به كار مى گرفته است (فروزانفر، 1382:  صوفيانه و مراس
101 و 138)؛ مثلاً در مجلسى كه معين الدّين پروانه حضور داشته است، 
ــراى قاضى معروفى به نام كمال الدّين  ــا رباعى زير را خوانده و ب مولان

كافى ساخته است كه به تازگى يكى از مريدان مولانا شده بود:

گرم آمد و عاشقانه و چُست شتاب  
برتافته روح او ز گلزار صواب

بر جملة قاضيان دوايند امروز     
در جستن آب زندگى قاضى كاب (شمارة 76)

و يا يك رباعى و خواندن آن در سوگ صلاح الدّين زركوب:
اى سرو روان، باد خزانت مرساد           

اى چشم جهان، چشمِ بدَانت مرساد
اى آنكه تو جانان سمايى و زمين         

جز رحمت و جز راحت جانت مرساد! (شماره هاى 42 و 448)
به هر حال، بعد از ملاقات مولانا با شمس الدّين تبريزى، «سماع» 
به طور جدّى و تقريباً كار هر روزينة مولانا شد؛ تا آنجا كه سماع بعدها 
ــماع، در قلب وجدى ايجاد مى كند  جزو طريقة مولوّيه درآمد. اين «س
ــه آن وجد، اعضاى بدن را به حركت در مى آورد». امام محمّد غزالى  ك
از جملة كسانى بود كه در اين باره در احياء علوم الدّين كتابى به همين 
عنوان پرداخت. به طور خلاصه بايد 
گفت «به نظر غزالى، صداى خوش، 
 صدايى است كه وقتى سامعه آن را 
ــنود، او را خوش مى آيد و آن  مى ش
ــت» (همان:  صدا، صداى خوش اس

 .(101
ــه ديار  ــمس ب پيش از ورود ش
روم و رويارويى آن دو بزرگ، قطعاً 
سماع در نظر مولانا وجهى نداشت 
(يازيجى، 1354: 325)، با توجه به اينكه 
ــعر هم پيش از اين چندان  حتى ش
ــت.  مقبوليتى در طايفة مولانا نداش
گرچه ابوسعيد ابوالخير در ديار خود به سماع مى پرداخت، امّا مراسم آن 
ــم سماع شمس و مولانا بود. در سماع مولانا،  تا حدّى متفاوت از مراس
خالى بودن معده شرط بوده (همان: 329)7 و همچنين وجود بوى خوش و 

روى نيكو و صداى خوش ضرورت داشته است.
معروف است كه يك صداى خوش و يا پُرمعنى، كافى بود تا مولانا 
را به سماع وادار سازد. «از دنيا سه چيز را برگزيده بود: سماع، شربت و 
ــت در برخى رباعيات او، لفظ «گرمابه» به گونه اى  گرمابه. (گفتنى اس
ــم  ــه محتملاً كاربرد آن در جاى ديگرى به چش ــت ك به  كار رفته اس
ــاره به همين موضوع باشد)».  ــمارة 1213 شايد اش نمى خورد؛ مثلاً ش
ــرود و از شوقِ سرودن اشعار  ــماع شعر مى س حتى «مولانا در ضمنِ س
به رقص مى پرداخت... و همچنين در سماع فتوى مى نوشت...» (همان: 
ــماره هاى رباعيات سماع اشاره مى كنيم و  330- 331). حال به برخى ش
يك نمونه جهت شاهد آورده خواهد شد (910، 1046، 1322، 1352، 1585 

گويا براى سلطان ولد گفته است، 1887، 1888).
اى بوده سماع، آسمان را ره و در             

اى بوده سماع، مرغ جان را سر و پر
امّا به حضور توست چيزى ديگر              

مانند نماز از پس پيغامبر (شمارة 910)



ــت. آنچه در  ــفى اس ديگر مضامين رباعيات مولانا، مضامين فلس
ــايان ذكر است، آنكه اصولاً مولانا با فلسفة رسمى، چندان  اين باره ش
ــت؛ البته اين سخن نياز به توضيح دارد، تا تصوّر  ــازگارى نداشته اس س
نشود مولانا در آثارش، بويژه مثنوى، مضامين فلسفى را مطرح نساخته 
است؛ بلكه او مشكلات فلسفى را به نحو عرفانى حلّ و فصل مى نمايد. 
ــت، او از تمامى علوم رايج  ــه پيش از اين گذش ــولاً، همان طور ك اص
ــفه، حديث، الهيات و كلام، تفسير، اساطير، ادب فارسى  عصر، از فلس
ــته است؛ امّا تعداد  و عرب، حتى دانش يونان، آگاهى لازم و كافى داش
رباعيات فلسفى او چندان زياد نيست؛ زيرا در اين رباعيات وجه همّتش 
- آنهايى كه مسلمّاً از اوست و يا آنهايى كه به خدمت خويش گرفته و 
دست كارى نموده است - نكته يابى هاى لطيف عرفانى و يا پرداختن به 
مراد خود، شمس تبريزى، است و يا قلندريّات سروده و ديگر مضامين 
كه شبيه به موارد فوق است. در اينجا ميدان رباعى با موضوعات فلسفى 

نيست؛ بلكه بيشتر با شور و حال و وجد صوفيانه است8. 
ــمار رباعيات فلسفى مولانا را ذكر كرده و به  در هر حال، برخى ش
ــود؛ شماره هاى  ــفى از او ذكر مى ش جهت نمونه، تنها يك رباعى فلس
ــان دارد.)، 1085، 1395، 1431، 1828، 1836  596 (آميختگى با عرف
(آميختگى با عرفان دارد.)، 522، 1420. اينك يك نمونه رباعى فلسفى 

مولانا كه بوى خيّامى از آن مى آيد:
شد كودكى و رفت جوانى ز جوان                 

روز پيرى رسيد، بر پرَ ز جهان
هر مهمان را سه روز باشد پيمان             

اى خواجه، سه روز شد، خرك برتر ران (شمارة 1420)
ــم ديگر رباعيات مولانا، «قلندريات» است. گرچه اين دسته از  قس
رباعيات را مى توان در بخش صوفيانه ها آورد، ما صرفاً جهت دقت بيشتر 
در طبقه بندى مضامين اشعارش، اين گونه تجزية موضوعى كرده ايم؛ 
ــير رباعى در شعر فارسى، رباعيات مولانا را در 3 دستة  وگرنه مؤلف س
كلىّ و البته صحيحِ 1. رباعيات عاشقانه، 2. رباعيات صوفيانه و عرفانى، 

و 3. رباعيات فلسفى، مطرح ساخته است.
در اين دسته از رباعيات، گاهي اسم صوفى جان باخته در عالم عشق 
و مردانگى، حسين بن منصور حلاج، برده شده و البته نام سرىّ سقطى 
و جنيد بغدادى هم مذكور است. در مجموع، بيشترين وجه عرفانيّات آن، 
مسئلة «وحدت وجودى» بودن مولاناست كه در اين رباعيات جلوه گر 
است. البته اين وحدت وجود با آنچه در نظر علماى ظاهر است، بكلىّ 
متفاوت است. در نظر صوفيه معنى «توحيد آن است، كه جز خدا چيز 
ديگرى در عالم نيست، يا آنچه موجود است همه خداست... صوفيه خدا 
را از كاينات جدا نمى دانند... از ديدگاه وحدت وجود همه چيز را مى توان 
خدا ناميد. اگرچه اين مسئله از اصول موضوعة تصوّف است، ولى تعبير 
آن به قدرى دقيق و باريك است كه اگر ذرّه اى انحراف در آن پيدا شود، 

به كفر و الحاد مى انجامد» (شبلى نعمانى: 162- 163).
گر هزارانند، يك كس بيش نيست             
چون خيالاتى عدد انديش نيست (مثنوى 3/ 35)

اين دويى اوصاف ديدِ احول است           
ور نه اوّل آخِر، آخِر اوّل است (مثنوى 824/6)

اينك به برخى رباعيات عرفانى و قلندرانة مولانا با ذكر شماره اشاره 
مى شود و تنها يك رباعى را شاهد مثال خواهيم آورد؛ شماره هاى 739 
و 988 وحدت وجودى/ 843 و 685 قلندرانه/ 588 و593 بهترين رباعى 
ــقانه/  قلندرانه/ 508 عرفانى/ 672 قلندرانه/ 674/ 768 عرفانى- عاش
ــى/ 823/ 830 وحدت وجودى/ 835، 836  ــى/ 808 عرفان 800 عرفان
ــه/ 880، 1322، 1329، 1332، 1331، 1467  و 863 عرفانى و قلندران
ــقانة لطيف/  عرفانى ناب/ 1591 و 1629 عرفانى/ 1776 عرفانى عاش
ــت./ 1881، 1709،  ــى مليحى اس 1946، 1723، 1730 و 1864 رباع
1716 زيباترين رباعى بيان حال او با شمس/ 1749 و بسيارى رباعيات 

ديگر. جهت نمونه، يك رباعى ذكر مى شود:
كار عاشق ترانه گفتن باشد  
ذكر بت بى نشانه گفتن باشد

يا قصّة دام و دانه گفتن باشد  
يا ترك دكان و خانه گفتن باشد (شمارة 588)

ــعار  ــتة ديگرى از اين گونه اش ــى و پندآموز، دس ــات اخلاق رباعي
مولاناست، كه گاهى در مطاوى رباعيات عرفانى او به چشم مى خورد و 

گاهى جداگانه آمده است.
شمارة برخى رباعيات اخلاقى او بدين قرار است:  600، 551، 601، 
644، 648، 678، 717 خودشناسى/ 718، 1582، 1675 و1753. اينك 

رباعى زير:
رو نيكى كن، كه دهر نيكى داند 

او نيكى ز نيكوان نستاند
مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند 

آن بهِ كه به جاى مال، نيكى ماند (شمارة 644)
ــت مولانا رباعياتى در مضامين بادة عرفانى و خمريات  گفتنى اس
ــت: 1674 (بادة  ــت، كه شمارة آنها بدين قرار اس ــروده اس صوفيانه س
ــراب/ 1693 شادى افزايى باده/  عرفانى) /1691 خاصيت غم زدايى ش
ــى/ 1107/ 1108/ 1109 / 1736. هم  ــان بادة حقيق 1818/ 1892 بي

اينك رباعى زير:
گر خوب نى ام، خوب پرستم، بارى     

ور باده نيم، ز باده مستم، بارى
گر نيستم از اهل مناجات، رواست  

از اهل خرابات تو هستم، بارى (شمارة 1736) 
ــى و فوايد روزة  ــى در خصوص موضوعات دينى و قرآن ــد رباع چن
حقيقى در رباعيات او مندرج است؛  شماره هاى 1173،  1294و 1636 
(دينى – اخلاقى است)/ 1765 (رباعى خوبى است)/ 1929 (دربارة روزة 

حقيقى است). رباعى زير در همين راستاست:
هر كس كسكى دارد و هر كس كارى   

هر كس هنرى دارد و هر كس كارى 
ماييم و خيال يار و اين كورة دل 

چون احمد و بوبكر به گوشة غارى! (شمارة 1765)
بحث انتساب اين رباعيات به مولانا يا ديگر كسان، از ديگر مواردى 
ــت كه اگرچه به مقالة جداگانة مفصّلى حاجت است، ما به اختصار  اس
مطالبى بيان مى داريم. پيش از اين گفته شد كه مولانا ارادت به سنايى 
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و عطّار داشته و استفادة او از حكايات و قصص آنان در سرودن مثنوى، 
محقّق است. اين مسئله دربارة رباعيات آنان هم تا حدّى صادق است. از 
رباعيات منسوب به ابوسعيد ابوالخير9، عطار و سنايى، در ميان رباعيّات 
ــت. در اين باره، دكتر محمّدامين رياحى نوشته  است:  مولانا اندك نيس
«47 رباعى از رباعيّاتى كه در ديوان كبير مولوى، بعد از آن همه دقت 
و وسواس علمى استاد فروزانفر، چاپ شده، در نزهة المجالس هست و 
اين مى رساند كه هيچ يك از آنها، از مولوى نيست» (شروانى، 1366: 42)10؛ 
به عنوان مثال، رباعى زير كه به شمارة 1810 در ديوان كبير آمده است 
ــت، بلكه محتملاً از نظامى گنجه اى يا اثيرالدين  و اصلاً از مولانا نيس

اخسيكتى است:
نىِ گفت كه پاى در گِلم بود بسى      

وانگه ببُريدند سرم در هوسى 
نهُ زخم گران بخوردم از دست خسى   

معذورم اگر بنالم از دل نفسى (شروانى، 1366: ص 151، ش 303) 
تعداد ديگرى از رباعيات مولانا، كه انتساب آنها به او را ضعيف و يا 
ــد، در حقيقت از آنِ اوحدالدّين كرمانى (متوفّى 635 هـ. ق)  ردّ مى كنن
است. از آنجا كه اوحدالدّين مدّتى – نه چندان اندك – در آسياى صغير 
ــلامى آن عصر تردّد داشته و ضمناً تا حدّى  ــق و ديگر بلاد اس و دمش
هم مسلك مولانا بوده است (اوحدالدّين كرمانى، 1366: 71)، انتساب رباعيات 
ــت. گرچه او در  او به مولانا و برعكس، چندان بعيد و دور از ذهن نيس
مواردى خاص، از نظرگاه هاى عرفانى، با مولانا نقاط اشتراكى نداشته 

است امّا به طور اعم، هم مسلك بوده اند.
ــتم، ش 17)، كه در  ــمس (جزو هش اينك يك رباعى از كليّات ش

حقيقت از آنِ اوحدالدّين كرمانى است:
بر رهگذر بلا نهادم دل را 

خاص از پىِ تو پاى گشادم دل را 
از باد مرا بوى تو آمد امروز   

شكرانة آن، به باد دادم دل را (ديوان رباعيات: 501)
به همين منوال، رباعياتى از ديوان كبير در مختارنامة عطّار11 موجود 
است. در حقيقت، رباعيات عطّار نقطة عطفى ميان اكثر رباعى سرايان 
مشهور است؛ تا آنجا كه برخى رباعيات مشهورى كه امروزه از آنِ خيّام 
مى دانيم، اصلاً از عطّار است. بنابراين، شك نيست كه از مختارنامة او 
رباعياتى در ديوان كبير مولانا نفوذ كرده و يا مريدان او آن رباعيات را 

از مولانا شنيده و يا او خود در كنار اشعارش گرد آورده و نوشته باشد.
به هر حال، علاقة فراوان مولانا به آثار عطّار، حتمى است. همين 
مسئله، دربارة آثار سنايى هم صادق است و برخى رباعيات سنايى، عيناً 
به ديوان كبير مولانا وارد شده و يا با اندك تغييرى جزو رباعيات مولانا 
درآمده است (شميسا، 1374: 91؛ سرّامى، 1384: شماره هاى 6، 238، 446، 625، 
636، 465، 704، 817، 1224، 1294، 1329، 1466، 1592، 191، 594، 759، صص 
163- 166؛ همچنين به سه رباعى سنايى در ديوان كبير اشاره كرده اند: 755، 1438، 
ــود كه در  1900). اينك يكى - دو رباعى از مختارنامة عطار ذكر مى ش
ــت. رباعى زير در كليّات شمس به  ديوان كبير به نام مولانا مذكور اس
شمارة 1295 در مختارنامة عطّار با اندك تغييرى به شمارة 37 موجود 

است و قطعاً از عطار است:

در عشق تو معرفت خطا دانستيم 
چه عشق؟ چه معرفت؟ كه  را دانستيم؟
يك يافتنى از او به فرياد دو كون     

اين هست از آن نيست كه ما دانستيم (مولانا / 1295)
در راه تو معرفت خطا دانستيم 

چه راه و چه معرفت؟ كه را دانستيم؟
يك يافتن تو بود و فرياد دو كون       

كاين نيست از آن دست كه ما دانستيم (عطّار/37)
رباعى زير در كليّات شمس (جزو هشتم) به شمارة 1881 اصلاً از 

سنايى غزنوى است:
ـ شمعى ست دل مرد، برافروختنى        

چاكى ست ز هجر دوست بردوختنى 
اى بى خبر از ساختن و سوختنى           

عشق آمدنى بوَُد، نه آموختنى 
ـ پرسى كه ز بهر مجلس افروختنى 
در عشق چه لفظ هاست بردوختنى 
اى بى خبر از سوخته و سوختنى   

عشق آمدنى بوَُد نه اندوختنى ! (ديوان سنايى/523)12
ــان ديگرى در ديوان كبير به نام  ــت رباعيات كس ــايان ذكر اس ش
مولانا مندرج است كه پرداختن مفصّل به آنها، محتاج مقاله اى مفصّل 
است؛ كسانى چون ابن سينا، ابن يمين، شاه سنجان خوافى، شيخ احمد 
ــجدى، عين القضاة همدانى، فرّخى سيستانى، قاسم بيك  غزالى، عس
حالتى، كمال الدين اسماعيل اصفهانى، مسعود سعد، مهستى گنجوى، 
ــرّامى، 1384: 160- 161). البته اين مشكل اختصاص  نجم الدّين رازى (س
ــاعران صوفى است كه گاهى  به مولانا ندارد؛ بلكه گريبان گير اكثر ش
ــرگردان پيدا نموده و تشخيص پاره اى از آنها گاهى  حالت مشاع يا س
غير ممكن است. با وجود اين، برخى پژوهندگان تعدادى از اين رباعيات 

مشاع را بررسى نموده و صاحب واقعى آنها را يافته اند.
ــتى رباعيات مولانا در ميان ديگر آثار بزرگ و مشهور او داراى  راس
ــت؟ قطعاً آنچه مولانا به دنياى عصر خود و حتى به  چه جايگاهى اس
عالم امروز به ميراث گذاشته است، دعوت انسان ها – خارج از هر دين 
ــانيّت و خودشناسى است. بى شك، اگر  ــلك اعتقادى – به انس و مس
ــدازه در دنياى امروزين  ــخن و پيامش جهانى نبود، تا اين ان مولانا س
ــود بسيارى از  ــخنان ماندگار نداشت، و بجاست گفته ش ــه و س انديش
ــرفتة  ــروز جهان، كه از همان عصر دانش پيش ــورهاى متمدّن ام كش
علوم جديد سر برآورده اند، امروز به كلام جهانى مولانا بيشتر نزديكى 
مى جويند و احساس نياز مى كنند و به عنوان قوى ترين مسكّن، از آن 
سود مى جويند؛ والاّ چرا مى بايست اشعار گهربار و معرفت شناسانة مولانا 
اشتهار جهانى يابد اگر كه فكر بلندپرواز و عشق بى بديل او به هستى 

وجود نداشت؟
ــادگى و روشنى  عمده ترين و مهم ترين ويژگى رباعياتِ مولانا، س
ــت. از آنجا كه رباعى واسطه اى است ميان  ــاعر اس و زبان صميمى ش
ــعر عامّه و مردمى و شعر رسمى بزرگان، دانشمندان و حكما، حتى  ش
دشوارگوترين شاعر، چون خاقانى13 و بيدل دهلوى نيز در رباعيات خود، 
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زبانى ساده دارند؛ تا آنجا كه اگر كسى نداند كه گويندة آن قصيدة دشوار 
ــاده و روان چه كسى است، نخواهد دانست آن دو شعر  و اين رباعى س
ــته بودن واژگان اين رباعيات  ــاعر است. ويژگى ديگر، پيوس از يك ش
ــت. اصولاً وزن رباعى از نرمى و انعطاف  ــيقى طبيعى كلام اس با موس
ــبب  ــت و تنوّع اوزان فرعى رباعى س ــيقايى خاصى برخوردار اس موس
ــود كه بهترين شعر كوتاه فارسى محسوب شود، كه خوشبختانه  مى ش

رباعيات مولانا از اين ويژگى برخوردار است.
ــائقة  ــواى درونى اين رباعيات، بايد گفت اگر س ــا به لحاظ محت امّ
ــرودن مثنوى و ديوان شمس، وجود شوريدة عالمَ عشق و حقيقت،  س
ــمس تبريزى، و يا حسام الدّين چلبى بوده، همين انگيزه در رباعيات  ش
ــت. در تعدادى از رباعيات اصيل مولانا، همان شور و  او هم مطرح اس
ــوق درونى او به شمس كاملاً هويدا و ملحوظ است؛ حتى آن دسته  ش
رباعياتى كه گاهى صاحب نظران در انتساب آنها به مولانا تشكيك دارند 
و مولانا گاهى در آن رباعيات دست كارى نموده است، از شور و عشق 
خالى نيست و چنان با جانِ شيفتة وى عجين گشته، كه تفكيك اصيل 
ــوار و سخت مى شود و آدمى دوست دارد همه را  از غير آن، گاهى دش
از او بداند. عشق سرشار، خاكسارى مولانا در برابر عظمت هستى، سر 
ــدن از مركب غرور در رويارويى با شمس جان،  فرود آوردن و پياده ش
ــدن مطلق و بى  چون و چراى او در برابر خواستة محبوب،  ــليم ش تس
بيرون كشاندن خود از دنياى اهل ظاهر، خارج شدن از دنياى پُرهياهوى 
اختلافات مذهبىِ موجود در عامّه و با تسامح نگريستن و سهل انگارى 
خاص متصوّفة با ذوق و حال؛ و به نظر يكى از صاحب نظران، رباعيات 
مولانا محصول «بيان رازهاى اندرونى» خود مولاناست (سرّامى،  1384: 

162). به عنوان نمونه، به رباعى هاى زير توجه كنيد:
زاهد بودم، ترانه گويم كردى    
سرفتنة بزم و باده جويم كردى 
سجّاده نشين باوقارم ديدى     

بازيچة كودكان كويم كردى (شمارة  1716)
خوش باش، كه خوش نهاد باشد صوفى      

از باطن خويش شاد باشد صوفى 
صوفى صاف است، غم بر او ننشيند        

كى خسرو و كى قباد باشد صوفى (شمارة 1831)
از خويش بجستن آرزو مى كندم      

آزاد نشستن آرزو مى كندم
در بند مقامات همى بودم من             

وان بند شكستن آرزو مى كندم (شمارة 1163)
با دل گفتم: ز ديگران بيش مباش                  

رو مرهم لطف باش، چون نيش مباش
خواهى كه ز هيچ كس به تو بد نرسد    

بدگوى و بدآميز و بدانديش مباش (شمارة 993)
از كفر و ز اسلام برون صحرايى ست         

ما را به ميان آن فضا سودايى ست
عارف چو بدان رسيد، سر را بنهد 

نى كفر و نه اسلام، نه آنجا جايى ست (شمارة 395)

ــت از رباعيات در ديوان كبير او كم نيست. نگارنده  البته از اين دس
جهت عدم اطالة كلام، به اين چند نمونه اكتفا نمود.

آنچه مولانا در رباعيات عرضه داشته است، سواى از عشق و جذبه 
به عالم هستى، دعوت انسان ها به صلح و دوستى، دورى از تعصّب، كه 
ــمه اى جز جهل ندارد، تحمّل عقايد يكديگر با تمام سختى و  سرچش
شدّت آن، كه بعضى ذهن هاى نه چندان پخته آن را برنمى تابد، است. 
بى ترديد، گفته ها و اشعار مولانا بيش از آنچه گمان مى رود،  براى انسان 
ــين دارد و قادر خواهد بود رهنماى انسان خسته  امروزى مطالب دلنش
ــكلات زندگى باشد. در حقيقت، تمام مساعى مولانا، نيل انسان  از مش
ــتاد دكتر عبدالحسين  ــت و به تعبير اس به حقيقت وجودى خويش اس
زرّين كوب، «... لبُّ و مغز شريعت را عبارت از عشق مى داند و محبّت 
را كه سبب تزكيه و تربيت دل است، مؤثرترين عامل در تهذيب نفس 
مى داند...» (زرّين كوب، 1377: 137؛  حسين رزمجو، 1375: 236- 240). مولانا، 
خود نمونة يك انسان كامل بود. آنچه مى گفت، همان بود و بدان عمل 
ــروع تولد روحى و باطنى  ــت در ميان سالى - كه ش مى نمود. او توانس
ــان حماسه اى عرفانى بود،  ــتة يك انس او بود - به تكميل آنچه شايس
ــردازد. مولانا در بيت زير حاصل كار و بار و تطوّر روحانى خويش را  بپ

به خوبى و وضوح هر چه تمام تر نشان داده است:
حاصل عمرم سه سخن بيش نيست          

دم، پخته شـدم، سوخـتـم. ُـ خام ب

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى

ــى» (در معناى رباعى)،  ــد از: «ترانه»، «دو بيت ــاى ديگر رباعى عبارتن 1. نام ه
ــوم است -، «بيت» در  «چهارگانى»، «چهارخانه»، «چهارقاش» – كه در هند مرس
كردستان و «باياتى» در آذربايجان (ر.ك: على پور، 1381: 13؛ شميسا، 1374: 15). 

ــت: «... امّا وقتى كه در  ــته اس 2. گلپينارلى راجع به تعداد رباعيات مولوى نوش
صددِ تهيّة منتخب رباعيات برآمديم، به استثناء رباعيات مكرّر، 1753 رباعى به دست 

مى آيد» (گلپينارلى، 1375: 434). 
3. نزهة المجالس به نام عزيزالدّين طغرايى است.

4. اين رباعى با اندك تغيير، در مجموعه هاى طربخانة ياراحمد رشيدى (به شمارة 
475)، فروغى (به شمارة 87)، هدايت (به شمارة 88)،  دشتى (به شمارة 53)، يكانى 

(به شمارة 274) و ديگر نسخه ها موجود و به خيّام منسوب است.
5. دكتر شميسا در سير رباعى در شعر فارسى آورده است: «رباعى مستزاد بيشتر 
ــيوه نگفته باشد...»  ــى به اين ش ــود و ظاهراً از قدما كس در آثار متأخّران ديده مى ش
(شميسا، 1374: 228). با آنچه ما در متن مقاله در خصوص رباعى مستزاد گفته ايم، 

گفتة استاد شميسا نيازمند به بررسى و اصلاح بيشتر است.
ــت، كه به  ــمس تبريزى اس  6. در ضمن، رباعياتى يادآور مريد و مرادى او با ش
برخى از شماره هاى آن اشاره مى شود. خوانندگان محترم به جزء هشتم كليّات شمس 
ــماره هاى 821، 855، 910، 1063، 1158، 1161، 1189، 1278،  ــد: ش مراجعه كنن
 ،1425 ،1390 ،1357 ،307 ،289 ،249 ،280 ،245 ،1279 1321 ،1542 ،1543
ــن دو قطعاً  1396، 317، 359، 364، 380، 492، 502، 1498، 1496، 533، 534. اي
براى مولاناست و براى شمس و در فراق او سروده است. 547، 569، 776 و بسيارى 

رباعيات ديگر.
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7. معروف است كه مولانا – كه سماع را به صورت نوعى عبادت درآورده – بعد 
ــت. سلطان ولد در كتاب ابتدانامه  ــمس تبريزى به سماع پرداخته اس از ملاقات با ش
مى گويد كه مولانا بعد از آشنا شدن با شمس تبريزى، به سماع پرداخت و شب و روز 
در حال سماع و فريادزنان، به جاهاى مختلف مى رفت و مى رقصيد و به مطربان زر و 
سيم مى داد تا وقتى كه قوّالان از نواختن و خواندن خسته مى شدند. همة خلق شهر 

براى هم داستانى و موافقت با او به سماع مبتلا شده بودند.
ــماع، ر.ك: جلال الدين بلخى،  ضمناً در خصوص خالى بودن معده به هنگام س

 .880 :1363
ــات مولانا، «رباعيات  ــيم بندى موضوعى رباعي ــا در تقس 8. اگرچه دكتر شميس
فلسفى» را هم جزء انواع موضوعى مولانا قرار داده، امّا نظر ايشان مجموعاً صحيح 
ــت: «در ديوان رباعيات، هر سه نوع رباعى عاشقانه و صوفيانه و فلسفى به چشم  اس
ــت و در تعدادى از رباعيات، اين هر سه  مى خورد؛ امّا اكثريت با رباعيات صوفيانه اس
جريان – مخصوصاً عشق و عرفان – به هم درآميخته است» (شميسا، 1374: 92).

9. گرچه بنا به نظر دكتر شفيعى كدكنى، ابوسعيد شخصاً يك رباعى و نيم سروده 
ــت، اما از آنجا كه او رباعى را در منابر و محافل مريدان مى خوانده، تصوّر بر اين  اس

شده است كه تمامى رباعيات از خود شيخ باشد، كه البته طبق 
تحقيقات، امروزه ثابت شده كه اين رباعيات از ديگران است و 
شيخ ابوسعيد بيش از 3 بيت (يك رباعى و نيم) نسروده است 

(محمد بن منوّر،  1367: 105- 106).
10. در مجموع، 47 رباعى موجود در نزهة المجالس كه 
ــت، اصلاً از كسان ديگرى  ــمس به نام مولاناس در كليّات ش
ــيّد اشرف غزنوى، نجم رازى، مجدالدّين  است به نام هاى س

بغدادى، عزيزالدّين طغرايى، ابوسعيد ابوالخير (كه مشاع ميان مولانا و ابوسعيد است.)، 
سنايى غزنوى، رضىّ نيشابورى، ظهيرالدّين فاريابى، كمال الدين اسماعيل اصفهانى، 
ــعد گنجه اى، عزيز شروانى، باباافضل  نظامى يا اثير اخسيكتى، عنصرى، شمس اس
كاشانى، يمين سبط اصفهانى، اوحدالدّين كرمانى، حميد تبريزى، شرف الدّين مرتضى، 

سلطان طغرل، محمّد غزنوى.
11. مجموعة رباعيات عطّار كه بيش از 2000 رباعى در آن مندرج است.

ــمارة 1512 موجود است كه البته به  ــنايى به ش 12. رباعى ديگرى در ديوان س
سيّداشرف غزنوى هم منسوب است و در كليّات شمس به شمارة 1828 است.

13. به عنوان مثال، رباعى ساده و زيباى خاقانى در روانى بيان به قرار زير است:
خاقانى! اساس عمر، غم خواهد بود           

مهر و ستم فلك به هم خواهد بود 
جان هم به ستم درآمد اوّل در تن           

و آخر شدنش هم به ستم خواهد بود (خاقانى شروانى، 1368: 712) 
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